
بینیجانکهکنبازدلچشمِ
بینیآناستنادیدنیآنچه
دارد؟تشبیهیاضافهباتفاوتیچهوچیستاستعارياضافه

صورتبهبهمشبهومشبهتشبیهیاضافهترکیبدر
درآنکهحالشوند؛میاضافههمبهالیهمضافومضاف
ازیکیهمراهبهمشبهمعمولاًاستعارياضافهترکیب

اضافهترکیبوشوندمیاضافههمبهبهمشبهمتعلقات
.سازندمیرااستعاري

.استخوابمانندجهالت=جهالتخواب
تشبیهیاضافه

.داردسریانسانمانندغفلت=غفلتسرِ
استعارياضافه



هاقصهپادشاهقصرمثل
طلاازخشتیوالماسازخشتی

:ادبیدانش
خدايخانهتشبیهو»خشت«يواژهدرتکرارهايآرایه

والماس«هايواژهبینمعناییتناسبوپادشاهانقصربه
.داردوجود»طلا

بلوروعاجازبرجشهايپایه
غروربانشستهتختیسربر

:ادبیدانش
.دارندنظیرمراعاتآرایهتختوبلورعاج،برج،

اوتاجازکوچکیبرقماه،
اوتاجازپولکیستارههر

:ادبیدانش
.دارندتناسبآرایهستارهوماه
.دارندتکرارآرایهدومواولمصراعدرتاجوتاج

.اندقافیهپولکیوکوچکیوردیف»اوتاجاز«



اشخندهطنینشب،وبرقرعد
اشتوفندهنعرهطوفان،وسیل
وبرقورعدبهخندهطنین،تشبیهصنعت:ادبیدانش

.استشدهتشبیهاشنعرهبهطوفان

نیستآگاهاوجايازکسهیچ
نیستراهحضورشدرراکسهیچ

.داردوجود»کسهیچ«درتکرارآرایه:ادبیدانش

خشمگینوبودرحمبیخداآن
زمینازدور،آسماندراشخانه

تناسب»خشمگینورحمبی«هايواژهمیان:ادبیدانش
.داردوجودمعنایی
.دارندتناسبآرایهزمینوآسمان



نبودمامیاندراما،بود
نبودزیباوسادهومهربان

آرایه»نبودوبود«هايواژهمیان:ادبیدانش
.داردوجودتضاد
شبکه»زیباوساده،مهربان«هايواژهمیان

.داردوجودمعنایی



نداشتجاییدوستیاو،دلدر
نداشتمعناییهیچمهربانی

معناییشبکه»مهربانیودوستیدل،«هايواژهبین:ادبینکته
.داردوجود

خداازخودازپرسیدممیچههر
ابرهاازآسماناززمیناز

بیننظیرمراعاتو»از«حرفدرتکرارآرایه:ادبینکته
.داردوجود»ابروآسمانزمین،«

خداستکاراین:گفتندمیزود
خطاستکارياوکارازجووپرس

.داردوجود»کار«يواژهدرتکرارآرایه:ادبینکته



دعادرونمازدرمننیت
خداخشمازوحشتوبودترس
نظیرمراعات»دعاونمازنیت،«هايواژهبیندر:ادبینکات

وجودمعناییشبکه»خشمووحشتترس،«هايواژهبینو
.دارد

بوددلگیرخاطرماینهاازپیش
بودتصویراینذهنمدرخدااز

.داردتشخیصآرایه»خاطرشدندلگیر«:ادبینکته

پدردستدردستشب،یککهتا
سفریکقصدبهافتادمراه

هايواژهبینو»دست«يواژهدرتکرارآرایه:ادبینکات
.داردوجودمعناییتناسب»سفروراه«



روستایکدرراهمیاندر
آشناوخوبدیدیم،ايخانه
.دارد»مسجد«بهاشارهخانه:نکته

؟کجاستاینجاپدر:پرسیدمزود
خداستخوبخانهاینجا:گفت
.داردوجود»اینجا«يواژهدرتکرارآرایه:ادبیدانش

ماندلحظهیکشودمیاینجا:گفت
خواندسادهنمازيخلوت،ايگوشه
.استوصفیترکیب»سادهنمازي«:زبانیدانش

کردتازهروییودستوضوییبا
کردتازهگوییوگفتخوددلبا

»دلرو،دست،«هايواژهمیاندرنظیرمراعاتآرایه:ادبیدانش
.داردوجود
هايواژه»گووگفت«،»روودست«:زبانیدانش

.هستند)مرکب-مشتق(غیرساده



خشمگینخدايآنپس:گفتمش
زمین؟دراینجااینجاست؟اشخانه

.داردوجود»اینجا«يواژهدرتکرارآرایه:ادبیدانش
افعال»گردیدگشت،شد،بود،است،«افعال:زبانیدانش

.هستندربطییااسنادي

ریاستبیاوخانهآري:گفت
بوریاستوگلیمازهایشفرش
مراعات»بوریاوگلیمفرش،«هايواژهبین:ادبیدانش
.داردوجودنظیر

استکینهبیوسادهومهربان
استآیینهدلدرنوريمثل

شبکه»کینهبیساده،مهربان،«هايواژهبین:ادبیدانش
.استشدهتشبیهنوربهخداوند.داردوجودمعنایی
.استاستعارياضافه»آیینهدلِ«ترکیب



دشمنیوخشمنیستاوعادت
روشنینشانشونوراونام

میکه35آیهنورسورهبهداردتلمیحبیتاین:ادبیدانش
هايواژهبین.»استزمینوهاآسماننورخداوند«:فرماید

آرایه»روشنیونور«هايواژهبینو»دشمنیوخشم«
میدیده»ن«حرفدرآراییواج.داردوجودمعناییتناسب

.شود

خداستاینخدایم،فهمیدمتازه
آشناستومهربانخداياین

.داردوجود»خدا«يواژهدرتکرارآرایه:ادبیدانش

ترنزدیکمنبهمنازدوستی
ترنزدیکمنبهگردنرگاز

:فرمایدمیکه16آیهقسورهبهداردتلمیحآرایه:ادبیدانش
درتکرارآرایه.»هستیمترنزدیکشمابهگردنرگازما«

.داردوجود»من«يواژه



خدااینبااین،ازبعدتوانممی
ریابیوپاكدوست،باشم،دوست

دوممصرعدرو»این«يواژهاولمصرعدر:ادبیدانش
بینمعناییشبکهودارندتکرارآرایه»دوست«يواژه

.داردوجود»ریابیپاك،دوست،«



:در این حکایت نکات مورد توجه عبارتند از

.ϔ»رااستمصدروچریدنمعنیبه»چ.

.ϕ»استزیادمعنیبه»انبوه.

.ϖ»منبهمتعلقیعنی»نیستمنآناز
.نیستمآنهاصاحبمنونیست

راخداوندش«عبارتدر»خدا«ازمنظور۴.
.گوسفندانصاحبیعنی»...کهبگوي

خداي«جملهآخریندر»خدا«ازمنظور۵.
.است»یکتا

:حکایتپیام
.ϔاستمااعمالتمامبرناظرعالَم،خداوند.
.ϕباشیمدارامانت.



)هشتمفارسی پایه ( زیبایی آفرینش: فصل اول

چشم دل، باز کن که جان بینی                    آنچه نادیدنی است؛ آن بینی

تف اصفهانیها

.روح و جان را دریابی و نادیدنی ها را ببینیبا چشم بصیرت و بینایی نگاه کن تا حقیقت 

پیش از این ها: درس اول

واژگان جدید

:نیت:                                       توفنده:                                      خشت

:                                    بوریا

اتتاریخ ادبی

:رساله قشیریه:       قیصر امین پور:                              هاتف اصفهانی

دانش ادبی

.استایجاد ارتباطوانتقال پیامبراي پیچیدهنظامی،زبان چیست؟ زبان

.را ادبیات می گویندآرایه هاي ادبیادبیات چیست؟ بیان هنري زبان با کمک 

.تشکیل می شودجمله هاو واژه هاساختمان زبان از عناصري مثل 

.آن توجه کردمحتوايو ساختاربراي درك بهتر هر اثر باید به 

نظم. 2نثر . 1: انواع متن

ادبی. 2زبانی . 1: ي بیانانواع شیوه

دشوار و دیریاب. 2ساده و قابل فهم . 1: انواع واژه هاي متن

.زبان فارسی به دو نوع اصلی تقسیم می شوندانواع ترکیب در :نکته

صفت+ موصوف :ترکیب وصفی. 1



الیهمضاف+ مضاف : ترکیب اضافی. 2

:هاي شناخت ترکیب وصفی و اضافی عبارتند ازراه:نکته

گلترینزیبایا ترگلِ زیبا: مثل»ترین«یا »تر«افزودن پسوند . 1

زیبایگل: بین موصوف و صفت مثل»ي«افزودن . 2

:بعد از صفت، مثل»است«ي اضافه از بین موصوف و صفت و اضافه کردن فعل برداشتن کسره. 3

.استگل، زیبا 

اضافیترکیب، و در غیر این صورت وصفیترکیب، دار باشد؛ در صورتی که یکی از روش هاي بالا، معنی
:مثال. خواهد بود

ترکیب اضافی= انار ساوه ترکیب وصفی                    = انار سرخ . 1

ترکیب اضافی  = ترکیب وصفی                                      سرباز وطن = سرباز باغیرت . 2

. شودساخته میبهمشبهو مشبهاز ترکیب ي تشبیهیاضافه.یکی از انواع ترکیب اضافی، اضافۀ تشبیهی است
...درخت دانش، دریايِ علم و خوابِ جهالت،: مثل

.خبري است، موجب بیخوابمانند جهالت

.پر ثمر استیدرختمانند دانش

. عمیق و پهناور استییدریامانند علم

، ادات تشبیه و وجه )رکن دوم(بهمشبه، )رکن اول(مشبه. ، از چهار رکن درست شده استتشبیه
ارکان فرعی، وجه شباهتو ادات تشبیهو ارکان اصلیبهمشبهو مشبه. ارکان تشبیه هستندشباهت
.شودارکان فرعی را می توان حذف کرد اما تشبیه، بدون ارکان اصلی ساخته نمی. هستند

بردارخواب جهالتآخر اي خفته سر از :          گویندخبرت هست که مرغان سحر می

. در بی خبري فرو می بردی است که ما را خوابمانندجهالت:خواب جهالت

جهالت: مشبه. 1



2 .خواب: بهمشبه

مانند: ادات تشبیه. 3

خبريفرو رفتن در بی: وجه شباهت. 4

هرگاه شاعر از چهار رکن تشبیه، ارکان فرعی را حذف کند و با ارکان اصلی، ترکیبی اضافی بسازد؛ :نکته

.ساخته استاضافۀ تشبیهی

**1نکته

تر گفته پیش. اساس استعاره بر تشبیه است. هاي ادبی استاستعاره یکی دیگر از آرایهاستعاره چیست؟
هرگاه در کلام شاعرانه، یکی از دو رکن اصلی، حذف . دارد)بهمشبه و مشبه(شد که هر تشبیه دو رکن اصلی

ماند؛ استعاره باقی میکه شود و تنها یکی از ارکان اصلی باقی بماند؛ دیگر تشبیه در کار نیست؛ بلکه آنچه
.شودنامیده می

بان دارددارم که گرد گلُ ز سنبل سایهبتی

. شوداست که پرستش میبتیمانند معشوق

مشبه به= مشبه                          بت = معشوق 

ادبی، استعاره ن آرایهبه ای. را آورده است)تب(به مشبهفقط ،شاعر در این مصرع از بین چهار رکن تشبیه
ده را به تلاش شـود و خواننتشبیه ذکر میاصلین ارکای از و به دلیل اینکه در استعاره فقط یکگویند می

.تر استانگیززیباتر و خیالتر و پیچیدهاز تشبیه ؛داردذهنی بیشتري وا می

**2نکته

و مشبهاضافه تشبیهیدر ترکیب ؟دارداضافه تشبیهیو چه تفاوتی با چیستاضافه استعاري
و مضافبه صورت بهمشبهاضافه استعاريکه در ترکیب حال آن؛شوندبه هم اضافه میالیهمضاف

- شوند و ترکیب اضافه استعاري را میبه هم اضافه میبهیکی از متعلقات مشبهبه همراهمشبهمعمولاً 

.سازند

.استخوابمانند جهالت= جهالتخواب

اضافه تشبیهی



.ی سر داردانسانمانند غفلت= غفلتسرِ

اضافه استعاري

بهاز متعلقات مشبه= به                      سر مشبه= مشبه                           انسان = غفلت 

تکالیف

.بنویسیدمعنی واژگان جدید را از واژه نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود . 1

از بخش فهرست اعلام اشخاص و آثار پایان قشیریهرسالۀو قیصر امین پور، هاتف اصفهانیي درباره. 2
.کتاب، تحقیق کنید و نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنید

.را پاسخ دهید14هاي صفحه خودارزیابیمتن درس را با دقت بخوانید و . 3

.را پاسخ دهید15فعالیت هاي نوشتنی صفحه . 4


